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ورزش هــای انفــرادی قدرتــی و نمایشــی مثل وزنه بــرداری و 
پرورش انــدام، کــه در ورزش هــای مهجوری مثــل تنیس روی 
میز نیز صاحب نشان بودند. اولین شان ادموند بود که حالا در 
قبرستان آســوری ها روی سنگ قبر مرمر سیاهش، نقش یک 
راکــت تنیس روی میز کنده کاری شــده اســت. ادموند ســال ها 
است به زیر خاک کوچیده است و هیچ یادی از او بر موزه های 
ما نمانده اســت. به قول آذرخانم نصیری کاپیتان اســبق تیم 
ملی تنیس روی میز »برای ما فقط چند تا آلبوم عکس مانده 
اســت و چند تا حکم کهنه و یکــی دو تا راکت  چوبی عتیقه که 
در انباری های مان غبار گرفته اســت.« همین چند وقت پیش 
که ایران خانم رفته بود قبرستان آسوری ها و سراغ ادموند را از 
کارگر قبرستان گرفته بود طرف چشمانش پر شده بود و گفته 
بــود که »چه عجب! بالاخــره یکی هم از قهرمان پیر ســراغی 
گرفت.« ایران رفته بود بالای قبرش و یک دل سیر گریه کرده 
بود. قبری که روی ســنگ ســیاه آن راکتی کنده کاری شده بود. 
ادمونــد بیت خدا در یک تصادف وحشــتناک از دســت رفت. 

همــان ادمونــدی کــه تکنیکــش را هیچ بنی بشــری نداشــت؛ 
وقتــی هــم که از یک پا معلول شــده بود و یــک میله آهنی در 
پایش داشــت و لنگ  لنــگان بازی می کرد چنان سلحشــورانه 
پشــت میز تنیس روی میز برای کســب یــک امتیاز می جنگید 
کــه انــگار آخریــن ســربازی در آخریــن خاکریــزش مشــغول 
اســتفاده از آخریــن گلولــه اش اســت.مرگ ادمونــد بیت خدا 
در زمســتان ســال 13۴۸ در یــک تصادف رانندگــی در همین 
خیابان ولی عصر تهران رخ داد که با یک تریلی شــاخ به شاخ 
شــد. او اولیــن بازیکن تنیــس روی میز ایران بــود که به همراه 
محســن اســلامی مقدم بعد از مراجعت از مسابقات جهانی 
19۶3 پــراگ، ضربه لــوپ یا ضربه تاپ اســپین را بــا معیارها 
و پارامترهــای اســتاندارد عملی کرد و حریفــان ایرانی خود را 
تــا مدت ها بــا همین تکنیک جدید از رو برد. او ســابقه حضور 
در مســابقات جهانــی 19۵9 دورتمونــد، 19۶3 پــراگ، 19۶7 
اســتکهلم و بازی های آســیایی 19۵۸ توکیــو را در معیت تیم 

ملی ایران داشت و نیز در مسابقات تور اروپا حضور داشت.

  از رافی تا آقا روبیک:

خاکــی 9 میدان هــای  کــه  روزگاری  در 
تهــران تبدیــل بــه اصلی تریــن معــادن و 
کارخانه هــای بازیکن ســازی شــد ارامنه نیز 
در محــل زندگــی خــود زمین هــای خاکــی 
اختصاصــی فراهــم کردنــد و آنجــا محل کشــف جواهر  شــد. 
در دهه هــای چهــل تــا 60 پیــش از آنکــه زمین هــای بایــر را 
زمین خوارها و کارگاه های خانه ســازی تبدیل به آپارتمان های 
قوطــی  کبریتی کنند جوانان ارامنه در ســه میــدان به نام  های 
»تکــش«، »رافــی« و »درو« کــه از زمیــن خاکی هــای منطقــه 
شرق تهران بودند )حد فاصل تهران نو تا پدرثانی و وحیدیه( 
آنــی، ماســیس و  و تیم هــای درو،  بــازی می کردنــد  فوتبــال 
رافی با اســتفاده از بچه  مســیحی ها می درخشــیدند و گلچین 
 شــده هایش راهــی تیم هــای آرارات و تیــم ملــی می شــدند. 
زمین هایی که روی کاکل یک تراشکار دست به جیب -به نام 
آقا روبیک- می چرخید و ستاره هایی چون گارنیک شهبندری 
و ویگــن زینلی را تحویل تیم ملی مــی داد. بچه های باصفای 
تیم های ارامنه که با پول توجیبی شان از مغازه جدیکار کفش 
می گرفتنــد هنــوز خاطــرات آن روزهــا را دارنــد کــه هــر وقت 
کفش شــان به وصله  پینه نیاز داشــت به هامازاسب )قهرمان 
پرورش انــدام مســیحی( رو می انداختند که تعمیرشــان کند. 
از دیگــر زمین های ارامنه، میدان آرمــن بود -واقع در خیابان 
میرزای شــیرازی- زمینی که به نام وانــا معروف بود و بعدها 
تبدیل به پارک شــد. میدانی که ســتاره هایی چــون آندرانیک 
مــارکار  و  شــهبازیان  ســبو  بــرادران میناســیان،  اســکندریان، 

آقاجانیان را به سطح اول فوتبال ایران تحویل داد.
نقــش زمیــن  خاکی هــا در فوتبال دهــه چهل و پنجــاه و حتی 
شصت ایران چیزی مثل آکادمی باشگاه بارسلونا بود. پس از 
تعطیلی مسابقات جام تخت جمشید و وقوع انقلاب اسلامی 
در ایــران، وقتــی که فوتبــال تعطیل شــده بــود و جنگ عراق 
می رفــت کــه خیلی هــا را از فوتبــال دور کنــد بــاز همین زمین 
خاکی هــا بودنــد که بســاط زندگــی و امید و دور هم  نشــینی را 
برقرار می کردند. آرمانشــهری کوچک که با تکنیک های یک پا 
دوپا و توپ های دولایه و کلی کل کل، مردم را سرگرم می کرد. 
تابســتان 135۸ گارنیک شــهبندری -بازیکن دوست داشتنی 
تیم هــای ارس و شــاه عزیز که به تیم ملی زمان حشــمت هم 
رســیده بود- بــا کمک اهالــی محله زرکش )منطقــه نارمک( 
زمین خاکی رافی را راه اندازی کردند و دســت به ستاره پروری 
زدنــد. زمینــی کــه در آن جمعه هــا غوغا می شــد. زمین رافی 
چنــد دهه معروف ترین و ســازنده ترین میــدان برای پرورش 
بچه  مســیحی ها بود و بزرگترین ســتاره های دهه 50 را در دل 
خود پرورش داد. توپچی ها نام رافی را از اسم مستعار هاکوپ 
هاکوپیان پدر رمان نویسی ارامنه -که متولد روستای پایاجوک 
ســلماس آذربایجان بود و رمان ابلــه اش، غوغایی به پا کرده 

بود- برداشت کرده بودند.
نســل دهه شــصتی ارامنه نیز از همین زمین رافی کشــف شد 

و بــا تزریق آنها بــه آرارات، تیم محبوب مســیحیان دوباره به 
ســطح اول فوتبال ایران برگشــت. حالا بیش از 15000 هوادار 
برای تشویق و حمایت از تیم بومی شان و بازی های چشم نواز 
آنــان، امجدیــه و آزادی را قــرق می کردنــد و از اینکــه فوتبــال 
تهران شــاهد یک قطب ســوم پرطرفــدار در کنار ســرخابی ها 
شــده بود در پوســت و پیراهــن خود نمی گنجیدند. چه کســی 
بازی هــا و نتایج درخشــان آرارات در دهــه 60 را از یاد خواهد 
برد. گارنیک شــهبندری آن روزها به عنوان بازیکن و مربی در 
خدمت تیمش بود تا اینکه گذاشــت رفت ســوئد. من دیگر از 
بقیــه ســتاره های معاصرتر ارامنــه چه بنویســم؟ خودتان که 
مائیس میناســیان، باغدیک عابدیان، وازگن صفریان، ویگن 
زینعلی، ورژ بخشــی، مارکار آقاجانیان، فــرد ملکیان، ادموند 
اختــر، ادموند بزیک، ژورس قازاریان، ســبو شــهبازیان و آندو 
تیموریــان معــرف حضورتان هســت. قصه تولــد متوالی این 
ستاره های مسیحی در فوتبال این خاک هرگز سترون نخواهد 

شد.

  کریسمس و بابانوئل:

ورزش ایــران از نســل اول تا کنون همیشــه 10
بــه داشــتن ســتاره های مســیحی بالیــده و 
ایــن دو چنــان به هــم پیونــد خورده اند که 
غیرمســیحیان ورزش نیــز به داســتان های 
زده انــد.  ناخنکــی  هامبارســوم  روز  و  بابانوئــل  و  کریســمس 
پیونــدی کــه باعــث شــده بازیکنان غیرمســیحی ما هــرگاه در 
کریســمس ها در اردو بودند برای هم تیمی های مسیحی شان 
جشــن کوچکــی راه بیندازنــد و دوش بــه دوش آنهــا جشــن 
بگیرند. جشــنی برای ســتاره های مسیحی که خیلی هاشان در 
شــب های کریســمس از بابانوئــل فقــط توپ یا کفــش فوتبال 
خواسته اند تا به آرزوی قهرمانی شان برسند. مادران مسیحی 
رســم دارند که شــب عید به بچه های شــان بگویند وقتی شما 
در خوابیــد، بابانوئــل بــا کالســکه اش از پشــت کوه هــای برف  
گرفتــه می آید و برای تان عیدی مــی آورد. در همین خاطرات 
چهــار ســتاره ارمنــی معاصرتر می بینیــم که آنهــا معمولًا در 
کریســمس ها از بابانوئل یا توپ خواسته اند یا ساعت یا گیتار. 
ریحــان منیــاس مــادر مائیــس میناســیان ســتاره دهــه پنجاه 
فوتبــال ایــران در قصه هایــش می گویــد اولیــن عیــدی ای کــه 
برای مائیس خریده ســاعت بود: »در کریسمســی که مائیس 
بســیار کودک بود او ســاعتی را در مغازه ساعت فروشی نشان 
کــرده بــود.« مائیس کوچولو شــب کریســمس خوابیــده بود و 
فردایــش دیده بود که ســاعت مورد علاقــه اش را بابانوئل در 
زیر بالشــت اش گذاشته اســت. آنقدر کودک بود که در نهایت 
ســاده دلی به ماما نگفتــه بود که »آخر مادرجــان، من که این 
ســاعت را در ساعت فروشی، نشــان تو داده بودم پس چگونه 
به گوش بابانوئل رساندی که رفت برایم عدل آن را خرید؟« 
مائیس اولین ســاعتش را برداشــته بود و بســته بود به مچش 
و رفتــه بود که برای دوســتان عهد کودکی پــز بدهد. بگوید که 
ایــن بابانوئل ببین چقدر جوانمرد اســت که من هرچه هوس 
کرده ام رفته عدل همان را پیدا کرده است. اگر ساعت دیگری 

برایم کادو می داد از کجا معلوم که اینقدر قشنگ باشد؟
خانــم ســوفیک مــادر مــارکار آقاجانیان -ســتاره دهــه هفتاد 
کادوی  اولیــن  عنــوان  بــه  پســرش  گل   بــرای  هــم  فوتبــال- 
کریســمس ســاعت خریده اســت: »آنقدر ســاعت را دوســت 
داشــت که لحظــه ای از خودش دور نمی کرد. حتی شــب ها از 
دستش باز نمی کرد که مبادا خش بیفتد رویش. قشنگ جای 
بند ســاعت روی مچ دســت بچه ام مانده بود و شاید الان هم 

مانده باشد! همیشه نوی نو بود.«
اما خانم »هرچیک« مادر سبو شهبازیان -ستاره دیگر فوتبال 
دهه هفتاد- اولین عیدی برای سبو، توپ فوتبال خریده است. 
ســبو به مــادر گفته بود این تــوپ را بابانوئــل از کجا می خرد و 
مــی آورد؟ و مــادر گفته بود که او از پشــت کوه های برف  گرفته 
می آیــد. ســوار بر کالســکه هــم می آیــد و وقتی که تــو خوابی، 
زیــر بالشــتت می گــذارد و می رود. فــردا صبح ســبو هرچه زیر 
بالش اش را گشــته بود دیده بود که جا  تر است و توپ نیست! 
دســتش به یک چیز بزرگ و گردالــی مثل توپ برنخورده بود 
و افتاده بود به گریه که مادر پس بابانوئل با من قهر اســت که 
کادوی مرا نیاورده اســت؟ پــدرش گفته بود نه بابانوئل آنقدر 
دل گنــده اســت که با هیچ کــس هرگز قهر نمی کند. ســبو گفته 
بــود پــس اگر قهر نیســت چــرا توپــم را در کاغــذ کادو نیاورده 
اســت؟ پــدر گفتــه بود تــوپ بــه آن بزرگی زیــر بالشــت تو جا 
نمی گیــرد، لابــد برایت آویــزان کرده از بالای تخت ات. شــاید 

پرونده هفته

ورزش ایران از نسل اول تا کنون همیشه به 
داشتن ستاره های مسیحی بالیده و این دو 

چنان به هم پیوند خورده اند که غیرمسیحیان 
ورزش نیز به داستان های کریسمس و بابانوئل 

و روز هامبارسوم ناخنکی زده اند. پیوندی که 
باعث شده بازیکنان غیرمسیحی ما هرگاه در 
کریسمس ها در اردو بودند برای هم تیمی های 

مسیحی شان جشن کوچکی راه بیندازند و دوش 
به دوش آنها جشن بگیرند. 


